
گروه حوادث: ماسک رئیس باند 
گروگانگیرانی بود که می‌خواســتند 
دکتر ثروتمندی را شکنجه داده و از 

او 500 هزار یورو بگیرند.
درحالی‌کــه پلیس بــا دریافت 
گزارشــی مرموز خانه‌ای قدیمی در 
جنوب تهران را شناســایی و نقشه 
آدم‌ربایان را به هم زد هنوز »ماسک« 

دستگیر نشده است.
ایــن مــرد نامرئــی بــا وجود 
دستگیر شــدن اعضای باندنش پول 
به حیــاط خانه آنهــا می‌انداخت تا 

خانواده‌هایشان سختی نکشند.
ربودن دکتر پولدار

بیست و چهارم مردادماه سال 96 
مردی هراسان و آشــفته نزد پلیس 
پرده از سرنوشــت دردناک خود در 

چنگال آدم‌ربایان برداشت.
این مــرد کــه هنــوز صدایش 
می‌لرزید و باور نمی‌کرد زنده باشــد 

وقتــی پیش‌روی افســر تجســس 
کلانتری در شــمال تهران ایســتاد 
گفت: من هومن هســتم و دکترای 

عمران هستم.
وی افزود:از مدت‌هــا پیش پس 
از تلاش‌های بســیار با ســرمایه‌ای 
مناسب شرکتی در شمال تهران دایر 

کرده و مدیرعامل آن شدم.
رئیس شــرکت خصوصی ادامه 
داد:»امروز صبح در منطقه زعفرانیه 
در حال گذر بودم که ناگهان یک ون 
سبزرنگ سد راهم شــد با نگرانی به 
سرنشــینان آن خودرو خیره شدم 
رفتارشــان عجیب بود تا اینکه سه 
سرنشین ون ســبزرنگ پیاده شدند 

و سراغم آمدند.
هومن گفــت: ابتدا فکــر کردم 
اشتباهی شده یا سوء‌تفاهمی پیش 
آمده است، اما آن 3 مرد که چهره‌ای 
فریبنده داشتند اسم و مشخصات من 

را می‌دانســتند.فهمیدم که با خودم 
کار دارند تا اینکه شنیدم با ماموران 
وزارتخانــه خاصــی روبرو هســتم 
خواستم همانجا با آنها مشکل را رفع 
کنم و می‌دانســتم من هیچ تخلف و 
جرمی مرتکــب نشــده‌ام، اما آن 3 
مامور ادعا کردند باید همراهشان به 

مقر بروم تا تحقیقات صورت گیرد.
مرد آشفته با اشاره به اینکه هیچ 
قصدی بــرای مقاومت نداشــته و 
واقعا تصور می‌کرد به مقر وزارتخانه 
انتقال می‌یابد، گفت: آنها مرا ســوار 
خودرویشــان کردند و به خانه‌ای در 
جنوب تهران بردند وقتی داخل رفتیم 
ناگهان رفتارشــان عوض شد آنها با 
فحاشی به من اتهاماتی وارد کردند. 
سعی کردم ثابت کنم بی‌گناه هستم، 
اما آنهــا مرتب به مــن بی‌احترامی 
می‌کردند و بــه خانواده‌ام دشــنام 

می‌دادند.

وی که بغــض کرده بــود، ادامه 
داد:آن مردان که هنوز فکر می‌کردم 
وزارتی هســتند وقتی ایــن مرحله 
رعب‌آور تمام شــد به شــکنجه‌ام 
پرداختنــد آنهــا بی‌رحمانه کتکم 
می‌زدند. خیلی ســختی کشــیدم 
بویژه وقتی با اســتفاده از برق من را 
تا یک قدمی مرگ پیش بردند وقتی 
التماس‌هایم را دیدند خواســتند در 
ازای پرداخت 5 میلیون یورو رهایم 

کنند. 
هومن گفت: باورم نمی‌شــد در 
این شــرایط باشــم مدام می‌گفتم 
نمی‌توانم 5 میلیون یورو را بپردازم 
تااینکه ناگهان مــرد دیگری به نام 
اکبر به آنها اضافه شــد و دستور داد 
زن جوانی را بیاورند و کنار من عکس 
بگیرند باورم نمی‌شــد می‌خواهند 
آبرویم را هم ببرنــد و خانواده‌ام را از 
هم بپاشند. از خودشان شنیدم  آنها 
قصد دارند برای خانواده‌ام عکس و 
فیلم بفرســتند و به جای 5 میلیون 
یورو 500هزار یورو درخواست کنند. 
مانده بودم چه کنم بــه گریه افتاده 
بودم که ناگهان همه چی عوض شد 
دیدم آنها به شدت ترسیده‌ و به تکاپو 
افتادند تا فرار کنند و متوجه شــدم 
به دردســر افتاده‌اند. دقایقی از این 
آشفتگی نگذشــته بود که مأموران 
واقعی سررسیدند و با نجات من همه 

آنها را دستگیر کردند.«
مرد بدشانس ادامه داد: »دکترای 
عمران دارم و در این سال‌ها با زحمت 
زیادی توانســته‌ام زندگــی خوبی 
برای خانواده‌ام فراهــم کنم، اما آنها 
می‌خواستند یک‌شبه زحمات چند 
ســاله‌ام را از من بگیرند. آدم‌ربایان 
مــدام بــا تهدیدهای وحشــتناک 
می‌گفتند اگــر این میــزان پول را 
در اختیــار آنها قرار ندهــم خودم و 

خانواده‌ام را خواهند کشت.«
فرار رئیس آدم‌رباها

درحالی‌کــه 3 عضو اصلــی باند 
گروگانگیــری که در قالــب مامور 
وزارتخانــه مرد ثروتمنــد تهرانی را 

ربــوده بودند در صحنه شــکنجه به 
دام افتادند بررســی‌ها نشــان داد 
رئیس باند به نام اکبر توانســته فرار 
کند و هیچ ســرنخی از خود برجای 

نگذاشته است.
با دســتور بازپرس دادسرای امور 
جنایــی تهــران تیمــی از ماموران 
اداره 11 پلیــس آگاهــی وارد عمل 
شــدند تا اکبر را دســتگیر کنند و 
همزمان بررسی‌های قضایی درمورد 

3 آدم‌ربای دیگر آغاز شد.
16 ماه بعد

درحالی‌کــه رئیس بانــد فراری 
بود و ماموران نتوانســته بودند وی 
را دســتگیر کنند پــس از 16 ماه و 
کیفرخواست توسط بازپرس پرونده 
علیه سه گروگانگیر صادر و پرونده به 
شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان 

تهران فرستاده شد. 
در دادگاه

صبح دیروز یک پرونده‌ آدم‌ربایی 
روی میز هیأت قضایی به ریاســت 

قاضی قربان‌زاده قرار گرفت. 
درابتدای جلسه نماینده دادستان 
کیفرخواست را قرائت کرد وهومن در 

جایگاه قرار گرفت .
این دکتر ثروتمند بعد از شــرح 
ماجرای گروگانگیری گفت:»رئیس 
باند فراری اســت و او بوده که من را 
در این مخمصه انداخته اســت این 
3 آدم‌ربا من را شــکنجه دادند هنوز 
کابــوس آن روز را می‌بینــم با این 
وجود اگر ســه آدم‌ربــای حاضر در 
دادگاه هویت نفــر اصلی این پرونده 
را مشخص کنند و او را معرفی کنند، 
رضایت می‌دهم و از آنها شــکایتی 

ندارم.« 
در ادامه یکــی از آدم‌رباها  با انکار 
جرمش در جایــگاه قــرار گرفت و 
گفــت: »خانه‌ای در جنــوب تهران 
اجاره کرده بودم که  اکبر پیشــنهاد 
داد اگر این مــرد یعنی هومن را چند 
روزی در خانــه نگه داریــم  به پول 
خوبی می‌رســیم. از ناچــاری قبول 
کردم تا اینکه دستگیر شدم اصلا فکر 

نمی‌کردم وارد بازی کثیفی شــده‌ام 
نمی‌دانستم آدم‌ربایی جرم سنگینی 
است و اصلا نمی‌دانستم به این زودی 
لو می‌رویم. باور کنید از آن روز به بعد 

از اکبر خبری ندارم.«
دومین گروگانگیر نیــز با قبول 
کردن جرمش گفت: »به‌تازگی بیکار 
شده بودم و دنبال کار بودم که یکی 
از همــکاران قدیمی گفت مردی به 
نام اکبر را می‌شناسد که می‌خواهد 
چک چند میلیاردی‌اش را تازه کند. 
وی افــزود: تصورم ایــن بود که 
اکبر با هومن مشــکل مالــی دارد 
و اصلا نمی‌دانســتم ماجــرا از چه 
قرار است. نمی‌دانســتم چه کنم تا 
اینکه از بیــکاری پذیرفتم و روزی 
که با اکبر مواجه شــدم درحالی‌که 
بسیار شــیک‌پوش و باکلاس بود؛ 
تمام صورتش را با ماســک و عینک 
پوشــانده بود به همین دلیل چهره 
او را ندیــدم. وقتی بــا هم صحبت 
کردیم او گفت پول برایم مهم نیست 
فقط می‌خواهم از آقای دکتر انتقام 

بگیرم!«
متهم ادامه داد: »بعد از دستگیری 
اکبر قول داد برایم وکیــل بگیرد تا 
زودتر آزاد شــوم. در این مدت نیز به 
طور مخفیانه به زن و بچه‌ام رسیدگی 
می‌کرد و به آنها پول می‌داد، طوری 
که خودش را نشان نمی‌داد و پول را در 
حیاط می‌انداخت و بعد از زدن زنگ 
فرار می‌کرد. هیچ وقت نتوانستم او را 
بشناســم. باور کنید هر کاری بتوانم 
برای شناسایی او انجام خواهم داد تا 

دستگیر شود.«
ســومین متهم که پیک موتوری 
و به قید ضمانت آزاد بود نیز جرمش 
را انکار کــرد و گفــت: »از ماجرای 
آدم‌ربایی خبر نداشتم و فقط به‌عنوان 
پیک موتوری از من خواســته بودند 
مبلغی پول از اکبر بگیرم و به آدرسی 

ببرم که دستگیر شدم.« 
بنابه این گزارش،در پایان هیأت 
قضایی جهت صدور رأی وارد شــور 

شد. 

این مرد فراری هنوز به خانواده نوچه‌هایش حقوق می‌دهد

ریاست نامرئی »ماسک« در گروگانگیری مخوف
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گروه حوادث: ســه مرد و یک دختر جوان 
که یک باند خشن تشکیل داده بودند در سطح 
تهران دســت به سرقت گوشــی‌های موبایل از 

طعمه‌هایشان می‌زدند.
دستگیری این باند کافی بود تا یک گروه دیگر 
که در زمینه خرید گوشی‌های سرقتی و قاچاق 
آن به کشورهای دیگر فعالیت داشتند، متلاشی 
شوند. اوایل مهرماه سال جاری ماموران پلیس 
پایتخت در جریان سرقت‌های سریالی گوشی 
موبایل از ســوی چند مرد و یک دختر در سطح 

شهر قرار گرفتند.
با توجــه به حســاس بودن پرونــده تیمی 
از مامــوران اداره 18 پلیس آگاهــی تهران به 
دستور بازپرس علی وسیله ایردموسی از شعبه 
5 دادسرای ناحیه 34 برای دستگیری عاملان 

این دزدان حرفه‌ای وارد عمل شدند.
تحقیقات پلیسی

کارآگاهان در گام نخست تحقیقات میدانی 
را آغاز کردند و به سراغ طعمه‌های این باند رفته 
و مشخص شد که ســه مرد و یک زن سوار بر 2 
موتور و با در دست داشــته قمه و قداره به سراغ 
طعمه‌هایشان در سطح پایتخت رفته و اقدام به 

سرقت گوشی‌های موبایل کرده‌اند.
کارآگاهــان در ایــن شــاخه از کاوش‌های 
پلیسی آلبوم مجرمان ســابقه‌دار را پیش‌روی 
طعمه‌های این باند قرار دادند و خیلی زود 3 تن 
از دزدان خشــن که از مجرمان سابقه‌دار بودند، 

شناسایی شدند.
مامــوران در ادامه پی ‌بردند که اســماعیل، 
یکی از مجرمان ســابقه‌دار این باند ســرقت را 
تشــکیل داده و یک دختر جوان نیز در این باند 

فعالیت دارد.

تجسس‌های پلیســی ادامه داشت تا اینکه 
کارآگاهان با اقدامات فنی و پلیسی پی‌بردند که 
اسماعیل و همدستانش در یک خانه مجردی در 

نزدیکی میدان خراسان زندگی می‌کنند.
همین کافی بود تــا مامــوران در عملیاتی 
غافلگیرانه پای در خانه مجردی سارقان خشن 
گذاشــتند و موفق به دســتگیری ســه سارق 
سابقه‎دار شدند که در بررسی از مخفیگاه دزدان 8 

گوشی سرقتی موبایل نیز به دست آمد.
اســماعیل که راهی جز اعتراف پیش‌روی 
خود نداشــت مخفیگاه آخرین عضــو این باند 
را که فرناز 25 ساله‌ اســت، لو داد. اسماعیل در 
اعترافاتــش گفت: برای گمراه کــردن پلیس و 
طعمه‌هایمان همیشه فرناز همراه ما بود و پس از 
سرقت نیز گوشی‌های سرقتی را در اختیار فرناز 

قرار می‌دادیم که کسی به ما شک نکند.
وی افزود: همدستانم نیز از دوستان قدیمی 
و هم‌جرمانم هستند که از چندی قبل تصمیم 
به دزدی گرفتیم و نقشه سرقت‌ها پس از دیدن 

مجید کچل شکل گرفت.
اسماعیل گفت: یک روز به طور اتفاقی مجید 
کچل را ملاقات کردیم و وقتی دیدم گوشی‌های 
سرقتی را با قیمت مناسبی از ما می‌خرد وسوسه 
شدیم و با توجه به گران شدن گوشی‌های موبایل 

نقشه سرقت را طراحی کردیم.
ســارق ســابقه‌دار ادامه داد: برای ســرقت 
ســوار بر دو موتور ســیکلت تندرو در خیابان‌ها 
پرسه می‌زدیم و با شناســایی سوژه به سمتش 
حمله می‎کردیم، ابتدا ســعی بر قاپیدن گوشی 
موبایل داشــتیم، اما وقتی فرصت را مناســب 
نمی‌دیدیم با تهدید قمه و قداره نقشــه‌مان را به 

اجرا می‌گذاشتیم.

فرناز دستگیر شد
کارآگاهان در ادامه تحقیقات برای دستگیری 
فرناز از اسماعیل خواستند تا یک قرار صوری با 
تنها عضو دختر این باند بگذارد که دختر جوان 
بدون اطلاع از حضور ماموران پای در محل قرار 
ملاقات با اسماعیل گذاشت و ماموران موفق به 

دستگیری او شدند.
فرناز که راهی جز اعتراف نداشت به ماموران 
گفت: از چندی قبل با اسماعیل آشنا شدم و بعد 
از مدتی که به اسماعیل اعتماد کرده بودم از من 
خواست تا برای اجرای نقشه‌های سرقت‌شان با 

او همکاری کنم.
وی افزود: وقتی دیدم از این طریق می‌توانم 
پول خوبی به دست بیاورم تصمیم به همکاری با 

اسماعیل و همدستانش گرفتم.
فرناز ادامه داد: خانواده‌ام وضعیت مالی خوبی 
دارند اما هیچ وقت کاری به من نداشــتند و من 
بخاطر اینکه احساس تنهایی می‌کردم و به دنبال 
هیجان بودم پیشنهاد اسماعیل را پذیرفتم و در 
این سرقت‌ها نیز پول کمی سهم من می‌شد، اما 
پس از هر سرقت به خاطر هیجان فرار و سرقت تا 

چند روز حالم خوب بود.
دختر جوان گفت: ســوار بر موتــور همراه 
اســماعیل با دوســتانش در خیابان‌‌ها پرســه 
می‌زدیم و با شناسایی ســوژه برای سرقت وارد 
عمل می‌شــدیم و همدســتانم بعد از سرقت، 
گوشــی موبایل را در اختیار من قرار می‌دادند 
چون با اسماعیل سوار بر موتور بودم کمتر کسی 

به ما شک می‌کرد.
فرناز ادامــه داد: هیچ‌وقت فکــر نمی‌کردم 
دستگیر شــوم چون در ســرقت‌ها تنها نقش 
جابه‌جایی گوشی موبایل و فریبکاری داشتم و 

فکر نمی‌کردم جرمی داشته باشم.
دستگیری مجید کچل

اسماعیل پس از دستگیری به ماموران گفت: 
بعد از سرقت گوشی‌های موبایل را به جلوی پاساژ 
علاءالدین می‌بردیم و به مرد جوانی که معروف به 

مجید کچل است، می‌فروختیم.
کارآگاهــان در این مرحلــه مجید کچل را 
به صورت نامحســوس تحت‌نظر قرار دادند و 
زمانی‌که قصد خرید یک گوشــی ســرقتی در 
جلوی پاساژ علاءالدین داشــت، ماموران وارد 
عمل شــده و موفق به دســتگیری وی شدند. 
مجید کچل سعی داشت با داستانسرایی‌هایش 
پلیس را گمراه کند، اما وقتی در برابر اعترافات 
اسماعیل قرار گرفت راهی جز افشاگری ندید 
و پرده از تبهکاری‌هایش برداشــت. مجید به 
ماموران گفت: گوشــی‌ها را پــس از خرید از 
اعضای باند ســرقت اســماعیل که حدود 40 
گوشی ســرقتی بود، به مرد جوان دیگری که 

معروف به محسن ورامینی فروخته است.
وی افزود: محســن گوشی‌های سرقتی را به 
مرد دیگری که اهل یکی از کشورهای همسایه 
است می‌فروشد و مرد خارجی نیز اقدام به قاچاق 
گوشی‌های سرقتی به کشورهای دیگر می‌کند. 

قاچاقچی گوشی‌های سرقتی
ماموران مخفیگاه محسن ورامینی را تحت‌نظر 
قرار دادند و برای دستگیری مرد خارجی که در 
زمینه قاچاق گوشی‌های سرقتی فعالیت دارد نیز 
در کمین ماندند تا در فرصتی مناسب این مرد را 

نیز دستگیر کنند.
تیم پلیسی که رفت و آمدهای محسن را زیر 
نظر گرفته بودند با اقدامات اطلاعاتی پی‌بردند 
قاچاقچی گوشی‌های سرقتی یک قرار ملاقات 
با محســن گذاشته اســت و همین کافی بود تا 
عملیات پلیسی برای دستگیری این متهم کلید 

زده شود.
بدین ترتیب ماموران در عملیاتی غافلگیرانه 
محســن و مرد خارجی و یکی از همدستانش را 
در مخفیگاهشان دســتگیر کردند که محسن 
در این شــاخه از تحقیقات به خرید 70 گوشی 
سرقتی اعتراف کرد و 10 میلیون تومان پول نیز 

از مخفیگاه متهمان به دست آمد.
بنا به این گزارش، ســارقان خشــن پس از 
تحقیقات تکمیلی روانه زندان شدند و مالخرهای 
این بانــد نیز به دســتور بازپرس علی وســیله 
ایردموســی در اختیار ماموران اداره 18 پلیس 

آگاهی تهران قرار گرفتند.

دو گروه از دزدان زنجیره‌ای دستگیر شدند

دزدی‌های هیجان‌انگیز یک دختر در باند تبهکاران

یک اتفاق عجیب
6 قاتل در مهرستان اعدام نشدند! 

صلح و ســازش در  پرونده‌‌های قتل عمد در 
مهرستان باعث بخشیده شــدن 6 قاتل محکوم 

به اعدام شد.
رئیس شــورای حــل اختلاف سیســتان و 
بلوچســتان گفت: اختلافــات و درگیری‌های 
موجود بین چند طایفه در مهرســتان که سبب 
وقوع ۶ فقــره قتل عمدی شــده بــود با تلاش 
معتمدان بزرگان و ریش‌ســفیدان به ســازش 

ختم شد.
حمید رضــا بندانــی در این بــاره گفت: در 
ماه‌هــای اخیر جلســات متعدد ایجــاد صلح و 
سازش بین چند طایفه که منجر به وقوع ۶ فقره 
قتل عمدی مرد و زن مسلمان )سه فقره در سال 
۱۳۹۴ و سه فقره در سال ۱۳۹۷ و جراحات شدید 
دو نفر دیگر در حوزه قضایی مهرستان( شده بود، 

برگزار شد.
رئیس شــورای حــل اختلاف سیســتان و 
بلوچستان ابراز امیدواری کرد با تدابیر فرهنگی و 
استفاده از ظرفیت‌های مردمی و محلی منطقه و 
برخورد قاطع قضایی؛ از وقوع چنین جرایمی در 

سطح استان و شهرستان پیشگیری شود.
    

سارق حرفه‌ای خود را 
دیوانه جا زده بود

سارق سابقه‌دار با نقش‌پردازی در نقش یک 
مرد دیوانه خود را ســردار معرفــی می‌کرد تا به 

راحتی دست به سرقت بزند.
چندی قبل ماموران کلانتری 15 احمد آباد 
در جریان سرقت‌های چند خانه در خیابان‌های 
کارون قرار گرفتنــد و تیمی از مامــوران برای 

دستگیری عامل این سرقت‌ها وارد عمل شدند.
ماموران در گام نخست تحقیقات میدانی پی 
بردند که سرقت‌ها بیشــتر از خانه‌هایی صورت 
گرفته که کوچه‌ها تاریک و خلوت بوده و دزدان با 
اطلاع از نبود اهالی خانه دست به سرقت‌ زده‌اند 
و در برخی مواقع بعضــی از خانواده‌ها در مدت 
زمان کوتاهی که از خانه خارج شــدند سرقت‌ها 

رخ داده است.
مامــوران در تجســس‌های میدانی متوجه 
شــدند که در زمان ســرقت‌ها مردی دیوانه که 
اهالی محل او را سردار صدا می‌زنند و همیشه به 
او کمک می‌کنند در نزدیکی محل‌های ســرقت 

دیده شده است.
بدیــن ترتیــب مامــوران او را بــه صورت 
نامحســوس تحت‌نظر قرار دادند تــا اینکه در 
ماجرای سرقت از یک خانه شناسایی و خیلی زود 

در همان صحنه سرقت دستگیر شد.
مامــوران در بازجویی‌های پلیســی از متهم 
پی بردند که این مرد دیوانه نبوده و برای اجرای 
نقشه‌های سرقت، خود را دیوانه نشان داده است و 
در ادامه مشخص شد که این متهم یکی از سارقان 

سابقه‌دار است.
بنا به این گــزارش، دزد فریبکار برای ســیر 
مراحل قانونی در اختیار مقام قضایی قرار گرفته 

است.
    

راز عجیب مردان مسلح شیرازی 
دو مــرد مســلح کــه راز عجیبــی در 
سرقت‌هایشان داشــتند در مرودشت دستگیر 

شدند.
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان 
فارس گفت: در پی اخبار واصلــه مردمی مبنی 
بر اقدام قریب‌الوقــوع اعضای باند حفارغیرمجاز 
به قصد تحصیل اشــیای تاریخــی در ارتفاعات 
شهرســتان مرودشت، شــبانه اکیپی مجرب از 
نیرو‌های حفاظت پس از پیمودن ساعت‌ها مسیر 
سخت و صعب‌العبور کوهســتانی به محل مورد 
نظر عزیمت و با رعایت جوانب حفاظتی اقدام به 

مسدود کردن مبادی خروجی کردند.
سردار امیر رحمت‌اللهی افزود: اعضای باند به 
محض رویت ماموران، به قصد فرار از صحنه جرم 
از محل متواری و در زمان فرار اقدام به تیراندازی 
کردند که در این خصوص 2 نفر اعضای باند حفار 
غیرمجاز دستگیر و از متهمین دو قبضه اسلحه 
شکاری، چهار عدد چاقو، مقادیری فشنگ و ابزار 
و ادوات حفاری و چند قطعه شــیء مشکوک به 

عتیقه کشف و ضبط شد.
    

خودکشی نافرجام دانش‌آموز 
بابلی در مدرسه 

دختــر دانش‌آموزی صبح دیــروز در یکی از 
مدارس بخش بندپی‌غربی با خوردن چند قرص 

استامینوفن و... اقدام به خودکشی کرد.
وی بلافاصله به بیمارســتان شهیدبهشتی 
منتقل و ساعاتی بعد پس از بهبودی از بیمارستان 

مرخص شد.

اخبار حوادث
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